
بازی ها و فعاليت هايی خلاقيت محور 
برمبنای تمثيل ها و افسانه های »لافونتن« 

برای توسعه ی سواد خواندن
در ميان دانش آموزان دبستانی

مرتضی مجدفر

سرآغاز
سال  در  مجله  دوازدهم  دوره ی  مستمر  خواننده ی  اگر 
مطالب  سلسله  قطع  به طور  باشید،  بوده   1387-88 تحصیلی 
»ازوپ در کلاس درس« را خوانده اید. در این مجموعه کارها، 
فعالیت هایی  بازی ها و  ازوپ،  افسانه های  تمثیل ها و  مبنای  بر 
پنجم  و  چهارم  کلاس های  دانش آموزان  برای  خلاقیت محور 
یاد شده  مجموعه ی  تدوین  از  بود. هدف  فراهم شده  ابتدایی 
توسعه ی سواد خواندن بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی و تقویت 
مطالعه ی کتاب های غیر درسی از طریق آشنا ساختن فراگیرندگان 
با نمونه های برجسته ی فولکلور، فرهنگ و ادبیات تمامی ملل 
جهان بود. »تمثیل های ازوپ«، از آثاری بود که وزارت آموزش 
و پرورش جمهوری آذربایجان در قالب سلسله کتاب های »100 
دانشجویان  استفاده ی  برای  دوست داشتنی«،  داستان  مجموعه 
رشته ی برنامه ریزی درسی ملی، تدوین و به چاپ سپرده است. 
ما این مجموعه را به عنوان الگو در نظر گرفتیم و با تغییراتی، 
تقدیم خوانندگان  را  درس«  در کلاس  »ازوپ  مطالب  سلسله 
کردیم. شیوه ی کار به این صورت بود که نوشته ها )شامل متن 
براساس  ترجمه،  از  پس  چندگزینه ای(  پرسش های  و  افسانه 
برنامه های درسی دوره ی ابتدایی )به ویژه کتاب های بخوانیم و 
بنویسیم پایه های چهارم و پنجم ابتدایی( و راهکارهایی که بر 
مبنای طرح پرلز برای توسعه ی سواد خواندن در میان کودکان 
ایرانی توصیه شده است، بازآفرینی و از نو تألیف شدند. سپس 
بر مبنای ویژگی های فرهنگی دانش آموزان ایرانی، در پایان هر 
داستان و برای درک عمیق محتوای مطالعه شده و به یادسپاری 

اثربخش آن ها، فعالیت ها، تکالیف و پرسش هایی طرح شدند که 
عموماً واگرا و فعالیت هایی خلاقانه هستند.

هم چنین، دو فعالیت تکمیلی دیگر در قالب »نقشه ی داستان« و 
»کلمه ها و ترکیبات تازه« به مجموعه اضافه شد که مانند پرسش های 
واگرا، در متن اصلی نبود. در این دو فعالیت، از خوانندگان داستان 
)دانش آموزان( انتظار می رود، پس از مطالعه ی داستان، اتفاقات، 
رویدادها و حوادث آن را دسته بندی کنند و به پرسش هایی درباره ی 
قهرمانان داستان، مکان ها، خط سیر زمانی و ابزارها و وسایل موجود 
در داستان پاسخ گویند. هم چنین، آنان باید پیوستگی بین رویدادها 
و حوادث داستان را بازنمایی کنند؛ کلماتی را که برای نخستین بار 
در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند و معنای آن ها را با 
کلمات دیگری که می شناسند، نشان دهند. این گونه است که آن ها 
موفق خواهند شد، نقشه ی مفهومی یادگیری داستان را برای خود 
ترسیم کنند. این روش، به شکل اثربخش به توسعه ی سواد خواندن 

در دانش آموزان یاری می رساند.
درس  کلاس  به  را  »ازوپ«  قسمت،  هفت  در  قبل  سال 
آوردیم. امسال در نظر داریم متن تمثیل ها و افسانه های لافونتن 
را »آموزشی« کنیم. شیوه ی کار، دقیقاً همان طور است که سال 
مقدمه ی  که  تفاوت  این  با  شد.  اعمال  »ازوپ«  مورد  در  قبل 
شماره ی 1 دوره ی دوازدهم )مهرماه 1387( را که به شرح مبانی 
تکرار نمی کنیم و از خوانندگان  کار اختصاص داشت، مجدداً 
علاقه مند درخواست می کنیم، برای آشنایی بیش تر با کار، حتماً 
را  ابتدایی مهر 1387  آموزش  تا 11 رشد  مطالب صفحات 8 
مطالعه کنند. هم چنین، از خوانندگان محترمی که با تماس ها و 
نامه های خود، خواهان ادامه ی انتشار این سلسله مطالب شده اند، 
سپاس گزاریم. امسال سؤالات را قدری کامل تر ارائه خواهیم کرد. 
لطفاً قصه را برای بچه ها بخوانید و با آن ها درباره ی پرسش ها و 
تمرین ها گفت و گو کنید. ما هم خوش حال می شویم که از بازتاب 

نظرات شما در این زمینه آگاه شویم.
در این شماره، به غیر از آشنایی کوتاهی با لافونتن، تنها یک 

تمثیل و تمرین های مربوط به آن را آورده ایم.

درسدركلاسلافونتن

8 دوره  ی13
شماره ی1
مهر88



لافونتن كيست؟
با  ادبیات جهان  ژان دو لافونتن1 در  نویسنده ی فرانسوی 
تمثیل های بی مانند خود مشهور شده است. او در سال 1621 
در  پاریس،  کیلومتری  در 64  شاتوتيری  روستای  در  میلادی، 
به  پاریس، در رشته ی حقوق  در  آمد.  دنیا  به  مرفه  خانواده ای 
تحصیلات عالی پرداخت، ولی خانواده اش دوست داشت او به 
کسوت کشیشی درآید. از این رو، لافونتن به کلیسا رفت. البته 
ماندنش در آن جا هم دیری نپایید. در تحصیل نیز نتوانست موفق 
بنابراین مجبور شد مانند پدرش به کشاورزی و آبیاری  شود. 
بپردازد. او مرتب تغییر شغل می داد و زندگی اش روند یکنواختی 

نداشت.
در سال 1673، توسط یک خانم فرانسوی به نشست گروهی 
از اهل علم، فیلسوفان و نویسندگان راه یافت و به توصیه های 
مفاهیم  او  نوشت.  را  خود  تمثیلی  داستان های  اولین  آن ها، 
موضوعات آثار خود را از منابع کهن شرقی الهام می گرفت. در 

آثار او، تأثیر داستان های کلیله ودمنه به خوبی مشهود است.
لافونتن می کوشد در آثار خود چیستی و چرایی زشتی ها را 
به تصویر بکشد و از این میان، به دنبال آن است که مخاطبان آثار 
وی، زیبایی ها را درک کنند. او عقیده داشت، ادبیات و هنر باید 
در خدمت اخلاق قرار گیرد و نوشته ی ادبی بدون نتیجه گیری 

اخلاقی را فاقد ارزش می دانست.
یکی از دلایل مطرح شدن لافونتن در زمان خود و ثبت  نام 
او در تاریخ ادبیات، سبک جدید او در انتقال مسائل اخلاقی بود. 
این نویسنده برخلاف پیشینیان خود، آموزش اخلاق، آداب و 
ارزش ها از طریق خطابه نویسی و تألیف رساله را کنار گذاشت و 
از نخستین کسانی بود که کاربرد آموزشی ادبیات سرگرم کننده را 
امتحان کرد. لافونتن اخلاقیات را در نمایش نامه ها و حکایت های 
جذاب خود گنجاند و در نوشته هایش از طنز بهره برد. طنز و 
کمدی، پیش از او، در فرانسه )و نیز اروپا(، بیش تر به نمایش ها 
و نوشته های غیر اخلاقی مربوط بود و کاربرد ادبیات طنز، برای 

نمایش های اخلاق مدار چندان کاربرد نداشت.

لافونتن به غیر از تمثیل های فراوانی که از خود به یادگار 
گذاشته، رمان، نمایش نامه و شعر هم نوشته است. آثار لافوتن 
از  بسیاری  و  است  شده  ترجمه  دنیا  زبان های  از  بسیاری  به 
قالب کتاب های  این کتاب ها در  از  نیز کوشیده اند  نویسندگان 

کودک و نوجوان استفاده کنند.
مهم ترین  از  شده اند.  ترجمه  نیز  فارسی  زبان  به  او  آثار 
ترجمه هایی که از لافونتن در دست رس است، می توان سه اثر 

را نام برد:
 قصه های لافونتن، ترجمه ی نیر سعیدی، بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب، سال انتشار 1342.
 داستان های لافونتن، ترجمه ی احمد نفیسی، انتشارات تهران، 

سال انتشار 1372 )تجدیدچاپ 1385(.
 افسانه های لافونتن، ترجمه ی عبدالله توکل، نشر مرکز، سال 

انتشار 1380.
در تاریخ ادبیات، به غیر از لافونتن فرانسوی، چند لافونتن 
معروف دیگر هم داریم که مهم ترین آن ها، آگوست هاينريش 
لافونتن، رمان نویس ادبیات عامه پسند قرن هجدهم آلمان )1758 

تا 1831م( است که در کشور خود محبوبیت فراوانی دارد.
لافونتن فرانسوی، در سال 1695 میلادی در پاریس فوت 

کرد و در همان شهر نیز به خاک سپرده شد.
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در زمان های قدیم، انسان ها هنوز اسب ها را اهلی نکرده بودند. 
و چمنزارها  کوهسارها، جنگل ها  در  آزادانه  اسب ها  این رو  از 
زندگی می کردند. انسان ها هم تنها به زور بازوی خود تکیه داشتند 
و بیش تر غذاهای خود را از درختان و گیاهان به دست می آوردند. 
آن ها نمی دانستند که می شود سوار بر اسب شد، بر دهانش افسار 

زد، بر پشتش زین گذاشت و او را به ارابه بست.
روزی از روزها، میانه ی آهو و اسب شکرآب شد. آهو، اسب 
را عصبانی کرد و او را دشمن خود ساخت. اسب برای انتقام از 
آهو، ساعت ها در بیشه زار دنبالش کرد، ولی نتوانست او را بگیرد. 
اسب چون که دید در دویدن، حتی نمی تواند به گرد پای آهو برسد، 

دست به دامان آدمیزاد شد. او از انسان درخواست کمک کرد:
ـ چه می شود اگر کمکم کنی تا بتوانم از آهو انتقام بگیرم؟

و آدمیزاد راضی شد، ولی گفت: »برای این کار باید بر دهانت 
افسار بزنم و سوارت شوم.«

اسب پذیرفت. آدمیزاد بلافاصله از ریسمانی که در اختیارش 
بود، بر دهان اسب افسار زد. در چشم بر هم زدنی سوارش شد و 
با سرعت به سوی آهو حرکت کرد. آدمیزاد، تا آن جا که در توان 
داشت، آهو را دنبال کرد و درنهایت، در حالی که میان صخره های 

به هم پیوسته گرفتار شده بود، او را کشت.
کار به این جا که ختم شد، اسب به طور ویژه از آدمیزاد تشکر 

کرد و گفت: »خیلی ممنون که انتقام مرا از آهو گرفتی. اکنون باید 
به بیشه زار بروم و سرِ کار و زندگی ام برگردم. آهو هم که نیست، 

خدا را شکر.«
نیست.  این طور  هم  »هیچ  گفت:  و  کرد  مخالفت  آدمیزاد 
نمی توانم تو را رها کنم. تازه فهمیده ام با تو چه ها که نمی توانم 
بکنم. تو می توانی در هر کاری کمک کار من باشی. تازه، خانه ی 
تا دلت  نا امن و بدون سقف راحت تر است و  بیشه زار  از  من 
بخواهد برایت علف فراهم می کنم. با من بمان و مطمئن باش که 

به خوبی از تو نگه داری می کنم.«
اسب تا بخواهد سبک سنگین کند، کار از کار گذشت و 
آخوری تمیز، پر از جو و کاه، برایش آماده شد. او با خود فکر 
می کرد این راحتی و این همه خوردنی، در صورتی که آزادی 
نداشته باشد، چه ارزشی دارد؟ اسب دیر فهمیده بود چه خطای 
بزرگی مرتکب شده است و افسوس می خورد که چرا دنبال انتقام 

گرفتن از آهو بوده است.
اکنون او محکوم بود با افساری در دهان، زینی بر پشت و 
همیشه حاضر به یراق، نزد آدمیزاد زندگی کند. این گونه بود که 
اسب، نه تنها خودش، بلکه تمام نسل های بعدی اش را برده ی 

آدمیزاد کرد.

سه پرسش
1. چه چیزی سبب شد آدمیزاد، اسب را اهلی کند؟

الف( درخواست اسب.
ب( درخواست آهو.

ج( همکاری با اسب در انتقام گرفتن از آهو.

2. به چه دلیل، اسب می خواست از آهو انتقام بگیرد؟
الف( آهو او را عصبانی کرده بود.

ب( آهو انسان را عصبانی کرده بود.
ج( آهو نمی خواست با اسب در یک بیشه زار زندگی کند.

3. آدمیزاد که آهو را دنبال کرده بود، بالاخره او را کجا از پا 
درآورد؟

الف( میان صخره ها.
ب( در رودخانه.

پ( در اعماق جنگل.

اسبي كه از آهو 
انتقام گرفت
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 فكر كنيد، پاسخ دهيد.
1. چرا اسب نتوانست به خوبی فکر کند؟ به نظر شما مهم ترین 

مانع تفکر صحیح اسب چه بود؟
2. اگر شما به جای اسب بودید، چگونه عمل می کردید؟

3. اگر شما به جای آدمیزاد بودید، چه کارهایی را مانند او انجام 
می دادید و از انجام چه کارهایی سر باز می زدید؟

4. در این جا، مهم ترین ویژگی اسب انتقام جویی است. آیا 
اسب می توانست به چیزی غیر از انتقام گیری از آهو فکر کند؟ 

نتیجه ی کینه توزی او چه شد؟
5. در داستانی که خواندید، به علت اختلاف اسب و آهو 
هیچ اشاره ای نشده است. به نظر شما چه چیزهایی می توانست 
عامل اختلاف اسب و آهو باشد؟ آیا اسب نمی توانست به غیر از 

انتقام گیری، به شیوه ی دیگری مسئله ی خود را حل کند؟
6. در داستان، از دو واژه ی »انسان« و »آدمیزاد« استفاده شده 
است. به نظر شما چرا انسان و چرا آدمیزاد؟ فکر می کنید این دو 

با هم فرق دارند؟
7. در متن، از اصطلاح »شکر آب شدن میانه ی آهو و اسب« 
چیست؟  اصطلاح  این  معنی  می دانید  آیا  است.  شده  صحبت 

درباره ی ریشه ی آن تحقیق کنید.
8 . آیا می توانید نمونه ای از آزادی های خودتان را نام ببرید؟ 
 مثالی از زندگی روزمره ی خود بیاورید که در آن به نوعی شبیه 

اسب داستان، آزادی های خود را به خطر انداخته اید.
9. با شنیدن کلمه ی »آزادی«، پنج واژه ای که به ذهنتان می رسد، 
چیست؟ این واژه ها را روی کاغذ بنویسید و با آن ها جمله ای زیبا 

بسازید.
10. انشای کوتاهی بنویسید و در آن گفت و گوی یک اسب 
زندگی  )انتخاب محل  بکشید  به تصویر  اسیر  اسبی  با  را  آزاد 
اسب های آزاد و اسیر با خود شماست. مثلًا می توانید از اسب های 
مزرعه، اسب های سیرک یا اسب های میدان نقش جهان اصفهان 

در مقام اسب های آزاد یا اسیر یاد کنید(.
11. به نظر شما این داستان چه قدر با ضرب المثل »خودم کردم 
که لعنت بر خودم باد!« هم خوانی دارد؟ آیا ضرب المثل های مشابه 
دیگری در این زمینه سراغ دارید؟ )در این زمینه از پدربزرگ و 
مادربزرگ خود و نیز کتاب های معتبری که حاوی ضرب المثل های 

ایرانی است، کمک بگیرید(.
12. داستان را از جایی که اسب از انسان درخواست کمک 
می کند، با این فرض که آدمیزاد به اسب جواب منفی می دهد، 
شکل های  به  را  داستان  داشتید،  حوصله  )اگر  کنید  بازنویسی 

گوناگون به پایان برسانید(.

زیرنویس
1. Jean de Lafontain
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